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چند برش از زندگی سردار محمدهادی‌حاج‌رحیمی 
 که سال گذشته در کنسولگری ایران در سوریه

به شهادت رسید

خبرهای روز

 »شکارچیان ماه« 
وقایع هور و سال‌های جنگ

کتاب»شــکارچیان 
مــــاه« نـوشتــــه 
محمدرضــا بایرامی، 
دوران  از  روایتــی 
جنگ ایــران و عراق 
از منظر نگهبان یک 
تعطیل‌شده  شرکت 
در اطراف هور اســت 
که فضــای مربوط به 
ســال‌های پــس از 
جنــگ را روایت و در 
 لابه لای قصه، وقایــع دوران جنگ را هم بازگو 

می‌کند.
شخصیت اصلی که صابر سلوکی نام دارد، اهل 
محله نازی‌آباد تهران و اصالتاً اهل شهرســتان 
تاکســتان از توابع اســتان قزوین اســت. در 
سال‌های ابتدایی جنگ پشت‌کنکوری بوده و 
یکی از دوستانش به نام یوسف به جبهه می‌رود؛ 
اما خیلی زود خبر شــهادتش می‌رســد و این 
موضوع بر صابر تأثیر زیادی می‌گذارد. او هنگام 
نگهبانی از یک شــرکت تعطیل‌شده در اطراف 
هور، وضعیــت آن منطقــه در دوران جنگ را 
روایت می‌کند. داســتان در قالب سوم‌شخص 
اســت و بخش زیادی از آن مربــوط به فضای 

ذهنی و افکار صابر است.
محمدرضــا بایرامــی کــه از نویســندگان 
صاحب‌ســبک و پیشکســوت ادبیــات دفاع 
مقدس به‌حساب می‌آید، در رمان جدید خود؛ 
»شکارچیان ماه« به سراغ رزمنده‌ای رفته است 
که به‌رغم پایان نبردها و گذشــت چند دهه از 
پایان جنگ تحمیلی، هنوز دل در گرو آن ایام 
دارد و پیوند خاطراتش او را به جایی کشــانده 
که روزگاری محل حماســه‌های رزمندگان در 
دوران دفاع مقدس بوده است. صابر ذهن چند 
پاره‌ای دارد؛ از یک ســو آمده اســت به عنوان 
نگهبان یک مکان دور افتاده انجام وظیفه کند و 
از سوی دیگر، نشانه‌هایی در آن مکان دور افتاده 
می‌بیند و حوادث و اتفاق‌هایی از گذشــته در 
ذهنش تداعی می‌شود که او را از زمان و مکان 
فعلی جدا می‌کند و به گذشــته‌های نه چندان 
دور می‌برد که همراه سایر دوستان رزمنده در 
عملیات‌های نظامــی آن دوران حضور و نقش 

مؤثری داشته‌اند. 
منطقه هور که حالا بر اثر اتفاق‌ها و بحران‌های 
زیســت محیطی به یک منطقه خشک و بدون 
آب و علف تبدیل شده، در ذهن و خاطرات صابر، 
جایی اســت که زمانی مملو از آب و نیزارهای 
وســیعی بوده و رزمندگان دوران دفاع مقدس 
برخی فعالیت‌های اطلاعاتــی- نظامی و حتی 
عملیات‌های جنگی را در میــان نیزارهای این 

منطقه به انجام رسانده‌اند. 

»نیست« جدیدترین 
مجموعه شعر فاضل‌نظری

»نیســت«  کتــاب 
جدیدترین مجموعه 
‌شــعر فاضل نظری، 
شــاعر نام‌آشــنای 
معاصر است که اخیرا 
منتشــر شــده و در 
مدت یک‌‌ماه به چاپ 

ششم رسیده است.
اثر منظوم، هشتمین 
کتــاب شــعر فاضل 
نظری محسوب می‌شــود که مانند آثار قبلی 
شــاعر مورد اســتقبال مخاطبان آثارش قرار 
گرفته است. این مجموعه ‌شعر، شامل ۴۱ غزل 
از تازه‌ترین سروده‌های این هنرمند با مضامین 
عاشقانه و اجتماعی است. در کتاب »نیست«، 
شــاعر با تکیه بر بیان موجز، زبــان آهنگین و 
تصاویر بدیع، مفاهیم والایی از عشق، رنج، فراق 
و امید را به تصویر کشــیده است. اشعار فاضل 
نظری در این مجموعــه همانند آثار قبلی‌اش، 
از پیچیدگی‌ها دور نگه داشته شده و نیازی به 
شرح و بسط اضافی ندارند؛ ویژگی‌ای که سبب 

محبوبیت اشعار او میان مخاطبان شده است.
در یکی از غزل‌های کتاب »نیست« می‌خوانیم: 
»اوقات تلــخ و وضع خراب و هوا پس اســت/ 
من تاب قهر یار ندارم بگو بس اســت/ رعنا بتُی 
که آب و گل آفرینشــش/ از چشمه‌ای مبارک 
و خاکی مقدس اســت/ ای جان بــر لب آمده 
لب‌های دوســت را/ آرام‌تر ببوس که این غنچه 
نورس است/ آشــفته‌خاطرش مکن ‌ای پیک و 
بازگرد/ حتی مگو که نامه بــه خط فلان‌کس 
اســت/ زندانی امیدم و می‌دانم این قفس/ هر 
قدر هم بزرگ شود باز محبس است/ لازم نبود 
نام خودت را بیاوری/ فاضل همین که شعر تو را 

بشنود بس است«
اکثر اشــعار فاضل نظری مخاطبانی در هر دو 
گروه عام و خاص دارد و ســروده‌هایش در بین 
اقشــار مختلف مردم محبوب اســت. تمایل 
به کوتاه‌سرایی ســبب بیشــتر خوانده‌شدن 
شعرهایش شــده و این امر بر میزان محبوبیت 
آثارش افزوده اســت. پیش از این، هفت عنوان 
کتاب با نام‌های »گریه‌های امپراتور« )۱۳۸۳(، 
»اقلیــت« )۱۳۸۵(، »آن‌ها« )۱۳۸۸(، »ضد« 
)۱۳۹۲(، »کتاب« )۱۳۹۵(، »اکنون« )۱۳۹۷( 
و »وجود« )۱۴۰۰( از این شــاعر منتشر شده 
است. کتاب جدید»نیســت« در ۸۸ صفحه و 
بهای ۱۷۵ هزار تومان از سوی انتشارات سوره 

مهر به چاپ رسیده است.

پیشنهاد 
آخر هفته

ثبت‌نام امریه سربازی 
آغاز شد

سید جلیل حسینی، معاون 
آموزشی وزارت بهداشت: 
دانش‌آموختــگان مقاطع 
تحصیلی کارشناسی‌ارشد 
و دکتــری دانشــگاه‌ها 
علوم  دانشــکده‌های  و 
پزشکی می‌توانند از تاریخ 
۱۹ تــا ۲۳ فروردین‌مــاه 
 بــا مراجعه به ســامانه
 amriye.msrt.ir نسبت 
به ثبت‌نام و ارسال مدارک 
مــورد نیاز بــرای امریه 

سربازی اقدام کنند.

افتتاح مرکز آزمون 
تصادفات در سال 

جدید
ســیدتیمور  ســردار 
پلیس  حســینی،رئیس 
راهور فراجا: بــا توجه به 
آخرین خبرها از سازمان 
اســتاندارد، مرکز آزمون 
تصادف در کشور به‌زودی 
افتتــاح خواهد شــد و 
قرار اســت در خردادماه 
1404این مرکز در کشــور 
راه‌اندازی شود. این اقدام 
به ‌خودروسازان این امکان 
را می‌دهد که خودروها را 
پیش از ورود به بازار، تحت 
تست‌های سختگیرانه قرار 

دهند.

تولید فیلم‌های جدید 
برای نوجوانان

حامد علامتی، مدیرعامل 
کانون پرورش فکری: تولید 
چندین عنوان فیلم برای 
نوجوانان در دستور کار قرار 
گرفته است.  بخش عظیمی 
از درآمد ما با نگاه اقتصاد 
آموزشــی از طریق کانون 
زبان است و بخش دیگری 
از درآمدهــای ما از طریق 
فروش فیلم، انیمیشــن و 
کتاب‌ها صورت می‌گیرد. 
کتاب »باغ کیانوش« در حال 
حاضر به چاپ‌41 رسیده 
اســت. ضمن اینکه ما از 
61 ناشر، کتاب خریداری 
می‌کنیم کــه در هر نوبت 
کمتر از 3هزار کتاب نیست.

 فروردین‌ماه سال گذشته در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به 
ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه، سرداران 
مدافع حرم ســرتیپ محمدرضا زاهدی و سرتیپ محمدهادی 
حاج‌رحیمی و 5نفر از افســران همراه آنان به شهادت رسیدند. 
شهید حاج‌رحیمی از فرماندهان دوران 8سال جنگ تحمیلی 
بود که در لشکر ۱۰ سیدالشهدای تهران رشادت‌های زیادی از 
خود نشان داد. او از سال 1359 در کسوت مربی و از پادگان امام 
حسین)ع( کار خود را آغاز کرد و رفته‌رفته مسیر تعالی و تحول 
را طی کرد تا اینکه به فرماندهی یکی از مهم‌ترین رده‌های نیروی 
قدس سپاه یعنی یگان نیروهای مخصوص امام علی)ع( رسید و 
مبدأ تحولات بسیاری در این یگان و در پرورش رزمندگان جبهه 
مقاومت شد. در سالروز آسمانی شدن این فرمانده سراغ خانواده 
او رفتیم تا بیشتر با ویژگی‌های اخلاقی این مرد مبارز آشنا شویم.

الناز عباسیانگزارش
روزنامه‌نگار

از ازدواج با او پشیمان نشدم
در ســال‌های جنگ حاجی اغلب جبهه بــود و بعــد از جنگ هم در 
ماموریت‌هــای برون‌مرزی و داخلی حضور داشــت. بــه همین‌خاطر 
ســختی‌های زیادی کشــیدم و از دوری‌اش گریه می‌کــردم. گاهی 
حتی با مادر همســرم - که همین چند روز پیش در نخستین سالگرد 
آسمانی‌شدن حاجی به رحمت خدا رفت- گریه می‌کردیم. اما هیچ وقت 
لب به گلایه باز نکردم و از ازدواج با او پشیمان نشدم. البته محمدهادی 
هم وقتی می‌آمد خانه آن‌قدر محبت می‌کرد و خوش‌اخلاق بود که جبران 
نبودن‌هایش می‌شد. ساده‌زیست بود و کمتر برای خودش خرید می‌کرد. 
در عوض برای خانواده و اطرافیان کم نمی‌گذاشــت. کارگشا بود و اهل 
وساطت. عمر و جوانی‌اش را فدای این نظام و اسلام کرده بود. از خواب، 
استراحت و سلامتی‌اش گذشت، به‌خاطر جانبازی، هم معده‌درد داشت 
و هم دائم گوشش صدا می‌داد. این اواخر سردردهای شدیدی هم داشت 
چون ترکش جامانده از جنگ، به‌ســمت جای حساس سرش حرکت 
کرده بود و دارو مصرف می‌کرد اما عاشقانه دنبال کمک به مردم غزه بود.

پیشنهاد طلافروشی را رد کرد
برادرم تازه وارد سپاه شده بود که برای او به خواستگاری رفتیم. 
خانواده‌ای بســیار متمول در همســایگی منزل مادربزرگم در 
خیابان شــریعتی زندگی می‌کردند. این خانواده مالک یکی از 
بزرگ‌ترین جواهرفروشــی‌های تهران بودنــد و حتی امروز نیز 
نامشان شناخته‌شده اســت. از نظر مالی، زندگی بسیار مرفهی 
داشــتند. در روز خواســتگاری، از برادرم خیلی خوششان آمد. 
تنها شرطشــان این بود که او از سپاه خارج شــود و وعده دادند 
که خودشــان برایش یک مغازه طلافروشی راه‌اندازی می‌کنند. 
اما محمدهادی با قاطعیت گفت: »اگر قرار باشــد به این راحتی 
به‌خاطر مال دنیا از عقیده‌ام بگذرم، دیگر نامم انســان نیست.« 
برادرم بســیار ناجوانمردانه شهید شــد. او در میدان نبرد نبود، 
بلکه در کنسولگری ایران که بخشی از خاک کشورمان محسوب 

می‌شود، به شهادت رسید.

پدر می‌گفت ما پشت میزی نیستیم
از دوران کودکی، پدر همواره در عملیات‌ها و مأموریت‌ها حضور داشت و ما 
به نوعی به این وضعیت عادت کرده بودیم. در سال‌های اخیر، تقریباً هر دو 
هفته یک‌بار به سوریه رفت‌وآمد داشت و حالا یک سال است که ما یک رفیق 
عزیز، دوست مهربان و پناهی بی‌نظیر را از دست داده‌ایم. از عاقبت‌بخیری 
او خوشــحالیم، اما دلتنگی‌های من و خواهرم برای از دســت دادن چنین 
پناهی همچنان ادامه دارد. شــاید برخی تصور کنند که چون پدر نظامی 
بود، روحیه‌ای خشن و رسمی داشت اما حقیقت این است که او به تمام معنا 
در موضوعات مختلف اخلاقی، رفتاری، اعتقــادی، اقتصادی و... یک معلم 
متعهد و دلسوز بود. این ویژگی‌های اخلاقی او مورد تأیید همه اطرافیان و 
همکارانش بود. پدر همیشه می‌گفت: »در جوانی به یک پیر قولی دادم، تا 
آخر عمر پای آن ایستادم و در این مســیر هر چه توان داشتم گذاشتم. اگر 
در کارم اشکالی دیدید، بگویید.« او از ما می‌خواست برایش آرزوی شهادت 
کنیم، اما دلمان نمی‌آمد. پدر می‌گفت: »۴۰ سال در بیابان نبوده‌ام که آخر 
در تصادف ماشین یا مرگ معمولی از دنیا بروم. دعا کنید در وقت مناسب با 

عزت و جلال شهید شوم.«

روز‌های تلخ و شیرین غربت 
حاجی دائم در رفت‌وآمد به ســوریه و لبنان بود. تقریبا 3سال 
هم من و بچه‌ها به‌خاطر او به لبنان رفتیم. البته او در ســوریه 
کار می‌کرد. هر روز صبح زود می‌رفت و شب برمی‌گشت. ما هم 
در یک کشور غریب، تنها می‌ماندیم. دخترم فاطمه 8-7ساله 
و پسرم محسن 13- 12ساله بود. چون زبان عربی بلد نبودیم 
زندگی کردن در آنجا سخت بود. مخصوصا اگر بچه‌ها مریض 
می‌شدند. در لبنان برق زیاد قطع می‌شد و گاز هم با کپسول 
تامین می‌شد. یادم هست کپسول گاز را از پله‌ها تا طبقه نهم 
می‌بردیم. خلاصه با تمام سختی‌ها، از اینکه همه کنار حاجی 
و در جبهه مقاومت بودیم حس خوبی داشتیم و آن سال‌ها از 
بهترین روزهای زندگی‌ام بود. دوست نداشتیم با گلایه کردن و 

غر زدن پشت حاجی را خالی کنم.

نسبت به مردم غزه احساس شرم می‌کرد 
از بی‌دفاعی مردم فلسطین رنج می‌برد و بعد از طوفان الاقصی، 
احوالاتش تغییر کرده بود. نمی‌توانست نسبت به شرایط مردم 
غزه بی‌تفاوت باشد. با اصرار ما غذا می‌خورد و می‌گفت: »چطور 
راحت باشــم و غذا بخورم وقتی می‌بینم مــردم غزه زیر آتش 
بمباران و در آن ســرما آواره و داغدار شده‌اند.« تا اینکه ما هم 
داغدار شدیم. با اینکه با خانواده شــهدا زیاد رفت‌وآمد داشتم 
اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم خودم همســر شهید شوم. بعد از 
شهادتش، تنها چیزی که از او برگشت لباس‌های تکه‌تکه شده و 
خونین، انگشتر بی‌نگین و ساعتش بود. این انگشتر را حاج قاسم 
به او هدیه داده بود. ساعت را هم محسن برای تولدش گرفته بود. 
به پسرم محسن وصیت کردم وقت خاکسپاری خودم، این لباس 
حاجی را داخل مزارم بگذارند. بی‌شک نجات‌بخش خواهد بود.

عملیات وعده صادق تسلایی برای دل ما بود
عملیات وعده صادق تسلایی برای دل ما بود. محمدهادی خیلی 
دوست داشت اسرائیل را سر جای خود بنشاند؛ مخصوصا بعد از 
شهادت مظلومانه سردار ســلیمانی. همیشه می‌گفت: »باید به 
این اقدام آنها جواب کوبنده می‌دادیم. نمی‌دانم چرا به اسرائیل 
حمله نمی‌کنیم؟« با عملیات وعده صادق خوشــحال شدم که 
همسرم به خواسته قلبی‌اش رسید. از اینکه دل رهبر شاد شد ما 
هم شادیم، هر چه ایشان امر کند روی چشم ماست. خوشحالم 
که به خونخواهی حاجی و این شهدا به سمت سرزمین اشغالی 
موشک پرتاب شد. گاهی با خودم می‌گویم حاجی در بهترین زمان 
ممکن شهید شد، چون شــهادت سیدحسن نصرالله، اسماعیل 
هنیه، یحیی سنوار و بزرگان جبهه مقاومت را ندید. اگر می‌دید، با 
توجه به فشار روحی و مشکلات جسمی‌ای که از روزهای جنگ 

در جانش به یادگار مانده بود دق می‌کرد.
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  زهره سبزآبادی
همسر شهید 

  زهرا حاج‌رحیمی
خواهر شهید

  محسن حاج‌رحیمی
 پسر شهید

ززمرمرننووبدبد
ههندندمامافرفر


